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 قرآن کریم ی آیاتیمعنادر توسعه  اصولیکاربست قواعد 
 

 1 حسن صادقی

 چکیده

است و متون دینی قواعد اصول فقه در راستای تبیین روش صحیح، متقن و دقیق فهم و تفسیر 
 معنا توسعه ین قواعد،دارد. یکی از کارکردهای ااین متون کارکردهای گوناگونی در فهم و تفسیر 

ست. این کارکرد در حوزه تفسیر قرآن نیز وجود دارد و اساساً به مفاهیم و مصادیق گوناگون ا
ی آیات قرآن است. توجه به این قواعد در یمعنا توسعه، جاودانگی و جامعیت قرآن با بودن انیجه

روز و به بودنیسبب کاربرد و دنکمیرا فراهم  قرآنقرآن کریم، زمینه درک عمیق و ژرف آیات 
مخاطبان  یهابودن معنای آیات شده و موجب پاسخگویی آیات به نیازهای معرفتی و پرسش

تحلیلی با جستجو در قواعد اصول  - ی. این مقاله با روش توصیفشودمیقرآن در هرزمان و مکان 
آوری کرده و ر جدی دارد، جمعیترین قواعدی را که در گسترش معنای آیات قرآن تاثفقه، مهم

ده است. ها را در گسترش معنای آیات با تطبیق بر مصادیق قرآنی بیان کرآنکاربست و کارآیی 
الاطلاق،  اصالة العموم، اعتبار عام مخصَّص در مصادیق باقیمانده، اصالةاند از: عبارت این قواعد

اعتبار مطلق مقیَّد در افراد باقیمانده، المورد لایخصّص الوارد، تناسب حکم و موضوع، الغای 
 تعمِّم و تخصِّص.ة العلّخصوصیت و تنقیح مناط، 

 

  .ی آیاتیمعنا توسعهقواعد اصول فقه، تفسیر قرآن،  اصول فقه، واژگان کلیدی:

 

 sadegi114@chmail.ir ،پژوهشگر، استاد سطح عالی حوزه .1
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 مقدمه

سازی چگونگی فهم و استنباط صحیح احکام شرعی، قواعد اصول فقه، افزون بر زمینه

کند و به تعبیر تبیین مینیز چگونگی فهم و تفسیر متون دینی همانند قرآن و سنت را 

آن در  کردنی، آگاهی بر قواعد اصول فقه و کاربردروینا کوتاه، منطق فهم دین است. از

روز و کاربردی ای فهم و درک صحیح، متقن، دقیق، عمیق، بهتفسیر قرآن، زمینه را بر

سازد. قواعد اصول فقه در تفسیر قرآن کاربردهای فراوانی در آیات قرآن کریم فراهم می

مبانی تفسیر، قواعد تفسیر و منابع تفسیر دارد. یکی از کارکردهای بسیار مهم قواعد اصول 

 . ی آیات استیمعنا توسعه، ریژه در قواعد تفسیوبه فقه در تفسیر قرآن

 گوناگونمصادیق مفاهیم و آیات به معنایی ی آیات، شمول یمعنا توسعهمنظور از 

در این است، مگر در موردی که دلیل خاص بر عدم شمول وجود داشته باشد. البته 

ظاهری بوده و شامل معنای باطنی مفهوم و مصداق شمول و گستردگی معنا در مبحث، 

گیری ترین قواعد اصولی است که بهره، مقاله حاضر درصدد بیان مهمروینا شود. ازنمی

شود. می (آیات )اعم از مفهوم و مصداق سبب شمول و گستردگی معنای ظاهری هاآناز 

تعدد معنا بر اساس قاعده مفهوم و هر گونه معنا  در این مبحث، توسعهاز سوی دیگر، 

 شاملدیگر موارد همانند مدلول اقتضایی و... را  لفظ در بیش از یک معنا و حتی استعمال

 ها تعدد معنایی وجود دارد؛ لکن شمول و گستردگی ندارند.شود؛ چرا که در آننمی

، بودن جهانیهای قرآن کریم از قبیل اهمیت توسعه معنایی آیات را باید با ویژگی

وسعه معنایی آیات های یاد شده قرآن با تویژگی پیوند زد؛ زیراجاودانگی و جامعیت 

و لو أن الآیة إذا نزلت فی قوم ثم که در روایات بیان شده است: »؛ همچنانقرآن کریم است

ء،... و لكل قوم آیة یتلونها ]و[ هم منها من مات أولئك القوم ماتت الآیة لما بقی من القرآن شی

بمیرد، چیزی از ؛ اگر آیه درباره قومی نازل شود و با مردن آن قوم، آیه هم خیر أو شر

قرآن باقی نمی ماند ...و برای هر قومی آیه ای وجود دارد که تلاوت می کنند و آنان 

( و »یجری 10ص ،1ج ،ق1380)عیاشی، مشمول آیه هستند، چه خیر باشند و چه شر.« 

 کما یجری الشمس و القمر؛ قرآن جاری است، همچنانکه خورشید و ماه جاری هستند.«
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توان ترین قواعدی از اصول فقه است که میهدف از تحقیق، تبیین مهم. (11ص )همان،

ها معانی آیات قرآن کریم را تعمیم داد و معارف و موضوعات فراوان به ویژه در با آن

یابی به این مسائل جدید را از قرآن استنباط کرد و قرآن را کاربردی کرد. برای دست

شود. جستجوی پیشینه نشان ی نیز اشاره میهای قرآنهدف، ضمن تبیین قواعد، نمونه

ای از قواعد به صورت پراکنده در برخی از منابع اشاره شده است، دهد که پارهمی

(. از 100-87و  55-42، ص1398؛ بابائی، 207-196و  157-137ص ،1391)صادقی، 

 این رو، در خصوص موضوع، اثر خاصی نگارش نیافته است. 

 العموم  اصالة. 1

کنند، مانند ن بر دو نوع هستند: نخست، واژگانی که بر معنای خاصی دلالت میواژگا

واژگان أعلام از قبیل زید، عمرو؛ دوم، واژگانی که بر معنای کلی)که بر موارد گوناگونی 

همه دانشمندان« که بر دانشمندان فراوانی  »العلماء= انطباق یابد(، دلالت می کنند، مانند

از واژگان در این مبحث، نوع دوم از واژگان است. از این رو،  منطبق می شود. منظور

شود که واژگان بر یرا شامل م یشان تمام چیزهایبرخی از واژگان، عام هستند و مفهوم

ها هایی را که لفظ عام بر آنها دلالت کند و حکم متعلّق به آن، همه افراد و مصداقآن

 خراسانی، ؛125ص ،ق1403)ر.ک: حلّی،  شود.صادق و قابل انطباق باشد، شامل می

؛ 151ص، 5ج ،ق1410؛ فیاض، 511ص، 2-1ج ،ق1409؛ کاظمی، 216صق: 1412

ها بر عمومیت منظور از عام بودن برخی از واژگان، دلالت آن (139ص، 1ج ،ق1415مظفر،

است، چه خود واژه بر عموم دلالت کند، مانند واژه »العلماء« و چه الفاظی که این واژگان 

مانند »کل عالم« که  .شوند و این واژگان، دلالت بر عموم آن الفاظ کنندبر آن الفاظ وارد 

کند. در این صورت، کند و بر هر عالمی صدق میی»کل« بر عموم کلمه »عالم« دلالت م

لفظ عام در حقیقت، لفظی است که بعد از این واژگان قرار گرفته باشد و این واژگان بر 

کنند. از این رو، گاهی به این واژگان »ادات عموم« گفته عمومیت آن لفظ دلالت می

ها و واژگان خاصی صیغه شود. مشهور بین دانشمندان اصول آن است که در زبان عربیمی

نکره . 5؛ . نکره در سیاق نفی4 . أی؛3؛ . جمیع2؛ . کل1ّبرای عام وجود دارد؛ از قبیل: 
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.جمع مضاف. ) ر.ک: حسن بن زین الدین، 7. جمع معرّف به لام جنسیت؛6؛ نهی در سیاق

 ( 509ص، 2-1ج ،ق1405؛ بروجردی، 216ص ،ق1412 ؛ خراسانی،102تا[، ص]بی

ها و الفاظ خاصی برای عام وجود ندارد و . صیغه1قوال دیگر عبارتند از:برخی از ا

. آنچه که 2آنچه که ادعای عموم شده است، مشترک لفظی بین عموم و خصوص است. 

ادعای وضع بر عموم شده است، حقیقت در خصوص است و در عموم به طور مجازی 

 (. 102صتا[، بکار می رود. )ر.ک: حسن بن زین الدین، ]بی

شود مراد از واژه عام )که به حسب روشن می گاهی با دلیل و قرینه از سوی دیگر،

عام، تخصیص یافته است. منظور از  ظاهر به معنای عام است(، معنای خاص است و

خارج نمودن بعضی از افراد از عام و شمول تخصیص در اصطلاح دانش اصول فقه، 

 ،ق1415 به خودی خود شامل آن است. )مظفر، باشد، پس از آن که لفظ عامحکم عام می

 (139ص، 1ج

کار رود است و در تخصیص و اراده معنای عام یا هحال، هرگاه لفظ و صیغه عام ب

خاص وجود نداشته باشد، قاعده کلی ه ای بر تخصیص و ارادخاص شک شود و قرینه

آید. )همان، می مراد گوینده به شمار م،اصالة العموم و حمل عام بر عموم است و عمو

عقلا هرگاه لفظ عامی وارد شود  هعقلاست. در سیر ه( دلیل این سخن، سیر36، ص1ج

کنند خاص وجود نداشته نباشد، سخن را بر عموم حمل می های بر تخصیص و ارادو قرینه

 آورند.و آن را مراد گوینده به حساب می

 عبارتند از:قرآن کریم برخی از موارد این قاعده در 

« لِلْعَالَمِینَواژه » (1/فرقان»تَبَارکََ الَّذِی نزََّلَ الْفرُْقَانَ عَلَى عَبدِْهِ لِیکُونَ لِلْعَالَمِینَ نذَِیراً«.) .1

ها را ها و جنناکند و در نتیجه همه انساست و افاده عموم می «ال»حلّی به مُجمع 

بگو   که در کریمه »قُلْ یا أَیهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللّهِ إِلَیکُمْ جَمِیعًا؛گیرد؛ همچناندربرمی

»جَمِیع« بر ضمیر ه واژ (158/)اعرافسوى همه شما هستم«اى مردم من پیامبر خدا به 

محذوف »کم« اضافه شده و بر شمول آن بر فرد فرد مخاطبان به طور استغراقی دلالت 

file:///F:/مطالب/علوم%20قرآنی/نقش%20اصول%20در%20تفسیر/بازتاب%20دانش%20اصول%20فقه/قواعد1.docx%23_Toc98555118
file:///F:/مطالب/علوم%20قرآنی/نقش%20اصول%20در%20تفسیر/بازتاب%20دانش%20اصول%20فقه/قواعد1.docx%23_Toc98555118
file:///F:/مطالب/علوم%20قرآنی/نقش%20اصول%20در%20تفسیر/بازتاب%20دانش%20اصول%20فقه/قواعد1.docx%23_Toc98555118
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کند و هرگونه شبهه را اثبات می کند. این آیه جهان شمول بودن رسالت پیامبر اکرممی

 کند.اختصاص رسالت به عرب زبانان را رد می

أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ یغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً  یا عِبادِی الَّذِینَ أَسرَْفُوا عَلىقُلْ » .2

شامل به جهت جمع محلّی به »ال« بودن، »الذُّنُوبَ«  واژه (53/)زمر «إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیم

گناهان صغیره و کبیره، فردی و اجتماعی و »جَمِیعاً« برای تأکید  شود،گناهان می ههم

روشن است که آیه شریفه بر جنبه امیددهی به گنهکاران و بخشش همه گناهان است. 

 آنان دلالت دارد.

نهی  نکره در سیاق چون واژه »أَندَاداً«(« 22/)بقره »فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وأََنتُمْ تَعْلَمُونَ .3

بت،  هرگونه همتا از قبیل انواع»انداد«  رو،از اینشود. یهمتایان م هشامل هم ،است

  شود.میشامل و .... را  خورشید، ماه، ستارگان، فرشتگان

 باقیمانده مصادیق . اعتبار عام مخصَّص در 2

یکی از مباحث دانش اصول این است که اگر عامی تخصیص یابد و برخی از افراد عام 

توان به عموم عام تمسک نمود؟ برای نمونه، آن خارج شود، آیا برای افراد باقیمانده می از

ای جنس بفروش ل فروش بگوید: »به هر کسی و هر مجموعهئواگر صاحب کارخانه به مس

تواند با خارج کردن آن مصداق، به ظاهر سخن مگر به فلان فرد یا مجموعه«. آیا او می

 ها جنس بفروشد؟های دیگر عمل کند و در نتیجه به آنهوعمنسبت به افراد و مج

بیشتر دانشمندان اصول عقیده دارند که عام مخصّص، در بقیه مصادیق حجت است، 

 ؛ خراسانی،192ص ،ق1428چه در مخصِّص متصل و چه در مخصِّص منفصل.)انصاری، 

به دلیل ( شاهدش آن است که در عرف، فرد را در عمل نکردن به عام 218ص ،ق1412

و بزرگان دین به عموم  که امامان معصومشمارند؛ همچنانتخصیص عام معذور نمی

کردند. اساساً عمل نکردن به عموم عام عام مخصّص نسبت به بقیه مصادیق، عمل می

تألیف  ةلجنشود )مخصّص نسبت به بقیه مصادیق، سبب بسته شدن باب استنباط می

( و با جاودانگی و جهانی بودن قرآن کریم 238ص ،ق1423، ةو الاصولی ةالقواعد الفقهی

 سازگار نیست. 
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 برخی از موارد این قاعده در قرآن کریم عبارتند از:

 واژه »الْعُقود« جمع محلّی به الف و لام، و( 1/)مائده« یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» .1

به معنای همه قراردادها است. از این عام، برخی از مصادیق خارج شده است، مانند خرید 

و فروش مال غصبی، بیع غرری و.... بر اساس قاعده یاد شده نسبت به مصادیقی که دلیلی 

ها حمل بر آن بر خارج شدن از عام نداریم، باید به ظاهر عام »الْعُقود« عمل نمود و عام را

که یک عقد و قرارداد مستقل تشکیل -بیمه توانیم برای اعتبار شرعی نمونه میکرد؛ برای 

 به عموم آیه تمسک کنیم -شده از ایجاب و قبول است و بر خلاف کتاب و سنت نیست

 ؛ فاضل لنکرانی،219ص، 2ج ،ق1421؛ حسینی تهرانی، 40ص ،ق1415حلّی،  ر.ک:)

 (.488ص، 1ج ،ق1427مکارم شیرازى، ؛ 309ص، 2تا[، ج]بی

( واژه »أَولْادَِ« که به ضمیر »کُمْ« اضافه شده، به 11/)نساء« »یوصیِکمُُ اللهُّ فیِ أوَلْاَدکِمُ. 2

)ر.ک: حر  برند. لکن روایاتمعنای همه فرزندان است و در نتیجه همه فرزندان ارث می

 خارجو کافر را ( این عام را تخصیص زده و قاتل، بنده 45-11ص، 26ج ،ق1409عاملی، 

( 168و167ص، 4ج ،1365؛ کاظمی،330ص ،2ج ،ق1405 ده است )ر.ک: قطب راوندی،کر

 از این رو، مراد از »أَولْادَِ« هر فرزند غیر از افراد یاد شده است.

 الاطلاق  اصالة. 3

؛ ابن 101ص، 5جق، 1409)فراهیدی،  مطلق از اطلاق به معنای ارسال و شمول است.

( اطلاق در اصطلاح 226ص، 10جق، 1405ابن منظور،  ؛420ص، 3جق، 1404فارس، 

 ،ق1415؛ مظفر،562ص، 2-1ج ،ق1409فقه و اصول نیز به همین معناست. )کاظمی، 

( به نظر دانشمندان اصول، »مطلق« کلمه ای است که بر امر شایع در جنسش 167ص، 1ج

 (150ص، تا[]بی)حسن ابن زین الدین،  لت دارد،)قابل انطباق بر همه افراد جنسش( دلا

از ( 564ص، 2-1جق،  1409)کاظمی، گونه که کلی بر مصادیق خود انطباق دارد.همان

مانند ، ل انطباق استبرو، مطلق، بر افراد و مصادیق گوناگون از یک جنس و ماهیت قااین

کند. تفاوت مطلق و عام این است جنس انسان دلالت میاز کلمه »انسان« که بر همه افراد 

مقدمات حکمت است، بر خلاف عام که دلالتش  ه. دلالت مطلق بر شمول به وسیل1 که:
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؛ فیاض، 511ص، 2-1ج ،ق1409بر شمول، لفظی و بر اساس وضع است. )کاظمی، 

. مطلق، ماهیت لابشرط 2( 297و296ص، 2جق، 1412 ؛ روحانی،151ص، 5ج ،ق1410

 1378ماهیت به شرط کثرت مستغرق است. )میرزای قمی،  مشی است، در حالی که عا

 تر است.روشن است که فرق دوم بسیار دقیق (321ص، 1ج ،ق

اند از: اسم جنس، علم جنس، مفرد معرف به ال جنسیت، اند، عبارتالفاظی که مطلق

( افزون بر وجود اطلاق در مفرد، جمله نیز 247-243صق،  1412)خراسانی،  نکره.

( و بر مصادیق گوناگون 173ص، 1ج ق،1415 مظفر،) ممکن است اطلاق داشته باشد

 کند. صدق 

شوند که در اصطلاح، از سوی دیگر گاهی برخی از افراد از شمول اطلاق خارج می

خارج نمودن لفظ از شمول و از شایع شدن شود. ازا ین رو، تقیید به معنای تقیید گفته می

آن در جنسش و محدود کردن به برخی از افراد از آن جنس و ماهیت است.)ر.ک: حسن 

 (321ص، 1ج ،ق1378میرزای قمی،  ؛150صتا[، بن زین الدین، ]بی

یک کدامحال، اگر مطلقی وارد شود و شک در تقیید کنیم، یعنی شک کنیم که گوینده 

ای نداشته باشیم، قاعده کلی آن قیید را اراده کرده است و بر تقیید، قرینهیا ت اطلاقاز 

است که مطلق را بر اطلاق حمل کنیم و اطلاق را مراد گوینده به شمار آوریم. دلیل این 

ای عقلا این است که هرگاه لفظ مطلقی وارد شود و قرینه هعقلاست؛ سیره سخن، سیر

کنند و آن را مراد شته باشد، سخن را بر اطلاق حمل میمقید وجود ندا هبر تقیید و اراد

 (36ص، 1ج ،ق1415 )ر.ک: مظفر، آورند.گوینده به شمار می

 برخی از موارد این قاعده در قرآن کریم عبارتند از:

 الْبَغْی وَ الْمُنْکَرِ وَ الْفحَْشاءِ عَنِ ینْهى وَ الْقرُْبى ذِی إِیتاءِ وَ الْإِحْسانِ وَ بِالْعَدلِْ یأمُْرُ اللهَ إِنَّ» .1

 الْفحَْشاء«» ،«الْقرُْبى »ذِی »الْإِحْسان« ،«الْعدَلْ» های« واژه( 90/« )نحلتَذَکَّرُون لَعَلَّکُمْ یعظُِکُمْ

 .شودمی شامل را شانطبیعت و جنس از مصادیق همه شامل و دارد اطلاق« »الْبَغْی »الْمُنْکرَ«
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رٍّ فَلاَ کَاشِفَ لَهُ إلِاَّ هُوَ وَإِن یمْسَسْکَ بخَِیرٍ فهَُوَ عَلَى کُلِّ شَیءٍ »وَإِن یمْسَسْکَ اللّهُ بِضُ .2

افراد از جنس  هواژه های »ضرُّ« و »خَیر« به جهت نکره بودن، بر هم( 17/)انعام« قَدُیرٌ

 . انطباق دارد»ضر« و »خیر« 

( در 2/)حدید« قدَِیرٌ ءٍشیَ کلُِّ علَى هُوَ وَ یمِیتُ وَ یحیْی الأَْرضِْ وَ السَّماواتِ ملُْکُ لهَُ» .3

( اطلاق دارد و هرگونه زنده کردن و میراندن را شامل یمیِتُ وَ یحْییهای )این فراز، جمله

ها در قیامت و نیز شود، از قبیل آفرینش فرشتگان، جنین در شکم مادر، جمادات و مردهمی

( اشاره 11/مؤمن از قبیل؛) گونه که در برخی از آیاتمیراندن زندگان در دنیا و برزخ همان

به  ،( از این رو، اختصاص زنده کردن145و144، ص19ج ،1390 ،)طباطبائی .شده است

به میراندن در  ،نطفه شدن و اختصاص میراندن ها در قیامت یا به صورتنازنده کردن انس

 تمام نیست. (472، ص4ج ،ق1407 ؛ زمخشری،346، ص9ج ،1372دنیا )طبرسى، 

ذِكرِْ اللََِّّ وَ ذرَوُا البَْیعَ ذلِكمُْ خَیرٌ  یا أَیهاَ الَّذِینَ آمَنوُا إِذا نوُدِی لِلصَّلاةِ مِنْ یومِْ الجْمُعُةَِ فَاسعْوَاْ إِلى» .4

دارد و شامل « اطلاق ذکِرِْ اللَّهِ فاَسعَْواْ إلِىدر این کریمه »( 9/)جمعه« لكَمُْ إِنْ كُنتْمُْ تعَلَْموُنَ

و چه زمان غیبت ایشان  لزوم یا جواز حضور در نماز جمعه چه زمان حضور معصوم

هرگاه شک کنیم وجوب یا جواز نمازجمعه در زمان غیبت مشروط به  شود. در نتیجهمی

)ر.ک: مرتضوی  .توانیم با اطلاق به عدم اشتراط استدلال کنیماست یا نه، می امام معصوم

 (231و229ص، 2ج ،ق1405؛ سبحانی، 524-522ص، 2ج ،ق1443لنگرودی، 

 مانده. اعتبار مطلق مقیَّد در افراد باقی4

گونه که بیان شد که از دیدگاه دانشمندان اصول عام مخصَّص، در بقیه مصادیق همان

حجت است، چه در مخصِّص متصل و چه در مخصِّص منفصل. این سخن در مطلق مقیَّد 

رو، اگر اطلاقی به وسیله دلیلی مقیَّد و محدود شود، اطلاق نسبت ایننیز جاری است. از 

  .های دیگر، محفوظ و جاری استبه مصادیق و نیز حالات و ویژگی

 برخی از موارد این قاعده در قرآن کریم عبارتند از:

( اى کسانى که ایمان 130/)آل عمران« یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكلُُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً. »1

اید، ربا را ]با سود[ چندین برابر مخورید«. واژه »الرِّباَ« به معنای هر نوع رباست، آورده
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، چه بین زن و شوهر باشد و چه میان رچه بین پدر و پسر باشد و چه میان غیر پدر و پس

اخبار، ربا بین پدر و پسر،  غیر آنان، چه بین مولا و بنده باشد و چه میان غیر ایشان. در

، 18ج ،ق1409بین زن وشوهر، بین مولا و بنده جایز شمرده شده است. )حر عاملی، 

بنابراین، مراد از واژه »الرِّبَا« ربایی است که بین غیر پدر و پسر، بین غیر  (136و135ص

وجه به با ت (40ص، 2جتا، )فاضل مقداد، بی شوهر و بین غیر مولا و بنده باشد. زن و

 توان به اطلاق تمسک جست. همانند خواهر و برادر می، قاعده مزبور دربقیه افراد

( و »وَ 3/)نساء« . »وَإِنْ خِفْتُمْ ألَاَّ تُقْسِطُواْ فِی الْیتاَمَى فاَنکحُِواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّساَء2

ازدواج به ویژه آیه دوم، دو کریمه  ( بر اساس ظاهر این24/أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ« )نساء

)غیر از افراد خاص همانند مادر، خواهر و...که ازدواج با آنان صحیح نیست( شرط با زنان 

خاصی ندارد؛ در حالی که بر اساس برخی از روایات، زن بدون رضایت عمه و خاله 

لى عمتها و لا لا تنكح المرأة عتواند با شوهر عمه یا شوهر خاله ازدواج کند: »خود نمی

اند که: رو، فقهاء فتوا داده( از این425ص ،5ج ،1363. )کلینی،العمة و الخالة خالتها إلا بإذن

، 5ج ،ق1419« )یزدی، لا یجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة و الخالة إلاّ بإذنهما»

در نتیجه بر ( با توجه به قاعده یاد شده اطلاق آیه در سایر افراد باقی است و 544ص

دختر خواهر شوهر تواند با شوهر دختر برادر یا اساس اطلاق آیه، زن)عمه یا خاله( مى

 ها ازدواج نماید.)همان(.آن هخود بدون اجاز

 المورد لایخصّص الوارد .5

آن بسیار تاثیرگذار است  توسعهاین قاعده از قواعد بسیار مهمی است که در فهم معنا و 

، 5و ج 5، ص2ج ،ق1414؛ حکیم، 345و329ص ،2ج ،ق1408و در اصول فقه )حائری، 

؛ 215، ص1تا، ج.( و فقه )نجفی، بی300و247ص ،4ج ،ق1413؛ روحانی، 406ص

 شود.( از آن، فراوان استفاده می54، ص9ج ،ق1380؛ آملى، 74، ص24ج ،ق1418خوئی، 

لفظ عام یا مطلقی در مورد خاصی وارد شود؛ آن مورد  اگرمفاد قاعده این است که 

گردد و در نتیجه عمومیت خاص، سبب تخصیص آن لفظ عام و حکم مستفاد از آن نمی

و شمول لفظ عام و مطلق و حکم برگرفته از آن به قوت خود باقی است. از این قاعده 



 

 

ال
س

 
هم

د
ه 

ار
شم

 ،
35 ،

ن
ستا

تاب
 

14
02

  
 

 

50 

 ؛ اصفهانی،387ص ،تا)رازی، بی «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الموردگاهی با عبارت »

شود. گاهی همین مورد خاص، در ارتباط با سبب نزول است. ( تعبیر می276ص ،ق1404

زمان یا در پی رویداد یا پرسشی نازل شده های قرآن کریم همبرخی از آیات و سوره

در اصطلاح مفسّران و دانشمندان علوم قرآنی به چنین  است. مورد است و ناظر به آن

زمان ای( از قرآن کریم همرویداد یا پرسشی که به اقتضای آن، قسمتی)آیه یا آیات یا سوره

؛ 144ص ،1379و دیگران،  )بابایی شود.یا در پی آن نازل شود، سبب نزول گفته می

 نوع نهم( ،87ص ،1ج ،ق1404همچنین ر.ک: سیوطی، 

این رو، هرگاه لفظ عام و مطلقی در مورد و سبب خاصی وارد شود، عموم لفظ از 

 شود.معیار است که در نتیجه، حکم آن نیز عام بوده و شامل همه افراد مشابه می

م بودن لفظ است املاک ع ، آن است کهاصول در علم محقق مشهور میان دانشمندان

 ،ق1416)شهید ثانی،  «،اللفظ لا بخصوص السببالعبرة بعموم های »که از آن با عنوان

 ،تا« )رشتی، بیالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل(، و »361ص ،تامجاهد، بی ؛216ص

 ،تا؛ مجاهد، بی303ص ،1ج ،ق 1378؛ میرزای قمی، 289ص ،ق1404 ؛ اصفهانی،423ص

 ،ق1416کنند.)شهید ثانی، مانند آن یاد می ( و196ص ،ق1415 ؛ بهبهانی،453ص

به نظر برخی خصوص اما (. 196ص ،ق1415 ؛ بهبهانی،453ص ،تا؛ مجاهد، بی216ص

 ،1ج ،ق1378)رک: میرزای قمی،  زند.سبب، معتبر است و عموم عام را تخصیص می

؛ 585ص، 9ج ،تابیشتر مفسران )ر.ک: طوسی، بی (196ص ،ق1415 ؛ بهبهانی،303ص

؛ ابن کثیر دمشقى، 367ص، 12ج ،ق1420؛ فخر رازی، 411ص، 9ج،1372طبرسى، 

کاظمی،  ؛140ص، 3ج ،ق1415آلوسی،  ؛696ص ،تا؛ اردبیلی، بی36ص، 4ج ،ق1407

( و برخی از دانشمندان علوم قرآنی نیز 42ص، 2ج ،ق1424، مغنیة؛ 51ص، 2ج ،1365

 ،1ج ،ق1421سیوطی،  ؛39ص ،1ج ،ق1378ک: زرکشی، ر.) اند.به این قول تصریح کرده

 (88و87ص

و نظر مشهور این است که اقتضای عموم در لفظ وجود دارد و مورد  دلیل این قاعده

 ؛ بهبهانی،303ص ،1ج ،ق1378میرزای قمی،  )ر.ک: و سبب خاص، مانع از عموم نیست.
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(. افزون بر این دلیل، دلایل فراوانی که بر جهانی و جاودانی بودن قرآن 196ص ،ق1415

کند که احکام آن، منحصر به افراد خاصی نباشد، مانند »إِنْ هُوَ إِلَّا دلالت دارد، اقتضا می

 ( و»تَبَارکََ الَّذِی نزََّلَ الْفرُقَْانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیکُونَ لِلْعَالَمِینَ نذَِیراً«.87/)ص ذِکرٌْ لِّلْعَالَمِینَ«

و لو أن الآیة إذا نزلت فی قوم ثم مات أولئك القوم ماتت فرمایند: »می ( امام باقر1/فرقان)

اگر آیه  ء،... و لكل قوم آیة یتلونها ]و[ هم منها من خیر أو شر؛الآیة لما بقی من القرآن شی

ماند ...و هم بمیرد، چیزی از قرآن باقی نمیدرباره قومی نازل شود و با مردن آن قوم، آیه 

کنند و آنان مشمول آیه هستند، چه خیر ای وجود دارد که تلاوت میبرای هر قومی آیه

( و »یجری کما یجری الشمس و القمر؛ 10ص ،1ج ،ق1380)عیاشی، باشند و چه شر.« 

 (11ص )همان، که خورشید و ماه جاری هستند.«قرآن جاری است، همچنان

ز سوی دیگر اینکه دانشمندان، آیاتی را که سبب نزول دارد به غیر موارد نزول تعمیم ا

 یا تأیید ملاک بودن عموم لفظ است.  دلیل (88و87ص ،1ج ،ق1421سیوطی،  دهند، )ر.ک:می

ها با لفظ عامی در مورد سبب یا محل های فراوانی وجود دارد که حکم در آننمونه

معیار است نه  ،چنانچه یاد شد به نظر مشهور، عموم لفظ کار رفته است وهخاصی ب

 خصوص سبب و مورد. برخی از این موارد عبارتند از:

مانده وَ ما أنََا عَلَیکُمْ بحَِفِیظ؛ اگر مؤمن باشید، باقی مُؤْمِنِین »بَقِیتُ اللَّهِ خَیرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ .1

 (86/)هود شما نگاهبان نیستم« [ خدا براى شما بهتر است، و من بر]حلال

« در این آیه، درباره معامله و درآمد حلال و خداپسندانه است؛ لکن بقیة اللََِّّواژه »

معنای آن، کلی و فراگیر و به معنای چیزی است که خدا آن را ماندگار کند. با توجه به 

ت بر حضرت که در روایاکند؛ همچنانهمین معنای کلی بر مصادیق دیگر نیز تطبیق می

 اند.عصر)عج( تطبیق شده است که به اراده الهی تا زمان ظهورشان ذخیره شدهولی

در خطبه غدیر نقل شده  ( از رسول اکرم207و206ص، 39ج، 1397)جوادی آملی، 

بعد از ماند و ؛ اوست که به عنوان حجت باقى مىألَاَ إِنَّهُ البَْاقِی حُجَّةً وَ لاَ حُجَّةَ بَعدَْهُاست: »

 (64، ص1ج ،ق1403او حجتى نیست« )طبرسی، 
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فَإِذَا خَرَجَ أَسْندََ ظَهرَْهُ إِلَى الْكَعبْةَِ وَ اجْتَمَعَ إِلَیهِ ثَلاَثُمِائةٍَ وَ ثَلاَثةََ عَشرََ فرمود: » امام باقر

ثُمَّ یقُولُ أَنَا بَقِیةُ اللََِّّ فِی أَرْضِهِ  كُنتُْمْ مُؤْمِنِینَ إِنْ رجَُلاً وَ أَوَّلُ مَا ینْطِقُ بِهِ هذَِهِ الآْیةُ بَقِیتُ اللََِّّ خَیرٌ لَكُمْ

 عَلَیكَ یا بَقِیةَ اللََِّّ فِی أَرْضِهِ؛ وَ خَلِیفتَُهُ وَ حجَُّتُهُ عَلَیكُمْ فَلاَ یسَلِّمُ علََیهِ مُسَلِّمٌ إِلاَّ قَالَ السَّلامَُ

ظاهر شود تکیه به خانه  (جع)( هنگامی که امام زمان 331، ص1ج ،ق1395)صدوق، 

بقیة » کعبه دهد و سیصد و سیزده مرد گرد او فراهم شوند و اول سخنش این آیه باشد:

و حجت خدا و خلیفه او بر شما  من بقیة اللََّّ» سپس گوید: «اللََِّّ خَیرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُْمْ مُؤمِْنِینَ

السلام علیك یا بقیة اللََّّ »دهد:  و هیچ مؤمنى نباشد مگر آنکه این گونه او را سلام «هستم

 «.فی ارضه

طِیعُوا . »یسْئلَُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ للَِّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أصَْلحُِوا ذاتَ بَینِکُمْ وَ أ2َ

رگونه مال بدون مالک از تو درباره انفال ]غنایم، و ه؛ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ

و پیامبر است؛ پس، از )مخالفت  کنند؛ بگو: »انفال مخصوص خدا[ سؤال مىمشخص

هایى را که در میان شماست، آشتى دهید! و خدا و فرمان( خدا بپرهیزید! و خصومت

 (1/)انفال پیامبرش را اطاعت کنید اگر ایمان دارید!«

 ،ق1414 زیادی بر چیز )صاحب بن عباد، به معنای و نَفَل که مفرد انفال است، نَفل

)ابن فارس،  ( و عطا و بخشش است820ص ،ق1404؛ راغب اصفهانی، 23ص ،10ج

 که معنای غنیمتگردد؛ همچنانبخشش به زیادت برمی ( که البته455؛ ص5ق، ج 1404

( نیز مصداقی از آن است. به 619تا، صبی ؛ فیومی،325ص ،8ق، ج1409)فراهیدی، 

( الرَّجُلَ و )أَنْفلَْتُها جمع شده است: »های لغت میان آنجهت در برخی از کتابهمین 

تا، )فیومى، بی «وَ غَیرَهُ وَ هُوَ عَطِیةٌ لاَ ترُِیدُ ثَوابهََا مِنْهُ النَّفَلَ ( بِالأَْلِفِ و بالتَّثْقِیلِ وَهبَْتُ لَهُ)نفََّلتُْهُ

اموال بدون مالک خصوصی است و اختصاصی ( از این رو، »الانفال« به معنای 619ص

( 254ص ،1تا، ج؛ فاضل مقداد، بی248ص ،1ج ،ق1405 )قطب راوندی، به غنائم ندارد

 ،4ج ،1372)طبرسى،  زیرا »الانفال« گرچه به حسب مورد، درباره غنائم جنگ بدر است؛

( لکن 159ص 3ج ،ق1404؛ سیوطی، 236و235ص ،ق1411؛ واحدی، 797و796ص

ه آن ندارد؛ چرا که مورد، مخصّص لفظ و حکم عامّ نیست. از این رو، شمول اختصاص ب
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و کند: »گونه که علامه طباطبائی تصریح میآیه نسبت به سایر موارد وجود دارد؛ همان

اختصاص الآیة بحسب موردها بغنیمة الحرب لا یوجب تخصیص الحكم الوارد فیها بالمورد، 

« الآیة بالنسبة إلى كل ما یسمى بالنفل فی محله فإن المورد لا یخصص، فإطلاق حكم

 (8-7، ص9ج ،1390)طباطبائی؛ 

توان به روایات نیز در تایید عام بودن حکم انفال و عدم اختصاص به غنائم جنگی می

 » قَالَ: قلُْتُ لَهُ مَا یقُولُ اللََُّّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عبَدِْ اللََِّّاستدلال کرد؛ مانند این موثقه: 

مِنْ غَیرِ أَنْ یحْمَلَ  وَ هِی كُلُّ أَرضٍْ جَلاَ أهَْلهَُا «یسئْلَُونَكَ عَنِ الأَْنْفٰالِ قُلِ الأَْنْفٰالُ لِلِّٰه وَ الرَّسُولِ

گوید: از میزرارة ( 526ص، 9ج ،ق1409)حر عاملی،  ؛عَلَیهَا بِخَیلٍ وَ لاَ رِجَالٍ وَ لاَ رِكَابٍ

کنند؛ بگو: انفال از تو درباره انفال سؤال مى»درباره گفتار خداوند متعال:  امام صادق

اند آن را ترک کرده شپرسیدم، فرمود: هر زمینى که اهل «مخصوص خدا و پیامبر است

 اى بر آن تاخته باشد.بدون آنکه اسب و شتر و سواره و پیاده

الک خصوصی از قبیل اموال مرده بنابراین، آیه افزون بر غنائم جنگی شامل اموال بدون م

 ،1365 )کاظمی، شود.ها، دریا، بستر رودخانه، نفت و...میهها، درون درّبی وارث، قله کوه

( با این بیان 368ص، 1تا، جامام خمینی)ره(، بی ؛6و5ص، 9ج ،1390؛ طباطبائی؛ 88ص ،2ج

، 2ج ،ق1407 )زمخشری،شود که از این رو، انحصار »انفال« به غنائم جنگی روشن می

 نادرست است. (361ص، 7ج ،1364قرطبی،  ؛194و193ص

هُ »وَ مَنْ یقْتُلْ مُؤمِْناً مُتَعَمِّداً فَجزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ علََیهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعدََّ لَ .3

دوزخ است که جاودانه در آن عمد بکشد، سزاى او  هعَذاباً عظَِیما؛  و هر که مؤمنى را ب

باشد و خدا بر او خشم گرفته و او را لعنت کرده و براى او عذابى بزرگ آماده ساخته 

 (93/)نساء .است«

این آیه در باره مقیس بن صبابه کنانى نازل شد. وى برادر خود هشام را در طایفه بنى 

قیس بن هلال فهرى  ،رامىالنجار کشته یافت و جریان را به پیامبر عرض نمود. پیامبر گ

شناسید، به برادرش اگر قاتل هشام را مى را با او فرستاد و فرمود: »به بنی نجار بگو:

بهاى او را بپردازید«. قیس پیام شناسید، خونتحویل دهید، تا از او انتقام بگیرد و اگر نمى
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گشت، قیس بر مى بهاى مقتول را پرداختند. هنگامى که مقیس بارا ابلاغ کرد و آنان خون

بهاى برادرت را گرفتى خون شیطان مقیس را وسوسه کرد و به او گفت: »چه کار کردی؟

و این ننگى است براى تو! فردی را که همراه توست، بکش تا در برابر یک انسان انسانى 

بها هم براى تو سودى اضافى باشد«. از این رو، سنگى به او پرتاب کشته شده و خون

 را کشت و با حالت کفر به مکه برگشت و چنین گفت:کرد و او 

 سراة بنی النجار أرباب فارع           قتلت به فهرا و حملت عقله            

 فأدرکت ثاری و اضطجعت موسدا       و کنت إلى الأوثان أول راجع        

گردن بزرگان طایفه ه بهاى او را بیعنى در مقابل کشتن برادرم، فهرى را کشتم و خون

بنى النجار، که صاحبان حصارى محکم هستند، گذاردم. انتقام خونم را گرفتم و بر بستر 

 ها هستم.سوى بتکننده به آرمیدم و اولین برگشت

 قتل رسید.ه دهم«. وى در روز فتح مکه ب»در حلّ و حرم به او امان نمی پیامبر فرمود:

 (141ص، 3، ج1372طبرسی،  ؛174ص ،ق1411)ر.ک: واحدی، 

در این آیه لفظ »مَنْ« عام است و بر اساس ملاک بودن عموم لفظ، معنای آیه این 

بکشد، سزاى او دوزخ است و خدا بر او است که هر کس که مومنی را از روی عمد 

. حال، چه قاتلْ مقیس باشد و د و براى او عذابى بزرگ استنو او را لعنت ک درگیخشم 

 چه افراد دیگر، مانند معاویه، یزید، صدام و... . 

باید توجه داشت قاعده یاد شده هنگامی جاری است که قراین قطعی برای انحصار 

ته باشد. هرگاه قراین قطعی برای انحصار مصداق لفظ عام مصداق لفظ عام وجود نداش

توان بر اساس آن، آیه را به غیر آن مورد دلالت کند، قاعدة یاد شده کاربرد ندارد و نمی

)ر.ک: بابایی و دیگران،  خاص تعمیم داد و باید به مصداق انحصاری اختصاص داد.

ولایت را یاد کرد.  هتوان آیی( برای نمونه م387، ص1428؛ فاکر میبدی، 164ص ،1379

إِنَّمَا وَلِیكُمُ اللَُّّ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیؤتُْونَ » قرآن کریم می فرماید:

اند همان ولى شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده ؛الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

 (55/)مائدهدهند«. دارند و در حال رکوع زکات مىمى از برپاکسانى که نم
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انگشتر خود را  بر اساس روایات فراوان، این آیه پس از آن که امیرالمومنین علی

 289و288ص، 1ج ،1363کلینی، )ر.ک:  در نماز در حال رکوع به نیازمندی داد، نازل شد.

؛ سیوطی، 325و324ص، 3ج ،1372؛ طبرسى، 580و579ص، 1362؛ صدوق، 427ص و

؛ 218ص ،6ج ،1391؛ طبرانی، 17ص ،7ج ،ق1408؛ هیثمی، 294و293ص ،2ج ،ق1404

 ،ق1397؛ امینی، 133ص ،ق1411؛ واحدی، 277و276ص ،13ج ،ق1378 الحدید،ابن ابی

که ( واژه »إنّما« همچنان24-15ص، 6ج و 386ص، 5ج ،1390 ؛ طباطبائی،53و52ص، 2ج

)ر.ک: جوهری،  اهل لغت نیز دلالت بر حصر می کند. هحصر دارد، به گفتظهور عرفی در 

 ؛27ص ،ق1404راغب اصفهانی،  ؛326ص، 3ج ،1372؛ طبرسى،  2073ص، 5ج ،ق1407

( ولایت در این آیه به معنای سرپرستی و تصرّف و 32ص، 13ج ق،1405ابن منظور، 

 ؛327و326ص، 3ج ،1372)ر.ک: طبرسى،  و شواهد گوناگونی از خود آیه حکومت است

( و از روایات بر این مطلب وجود دارد. از این رو، با 14-11ص، 6ج ،1390طباطبائی؛ 

است.  آنکه جمله »الَّذِینَ آمَنُواْ...« عام است، لکن مصداق آن، خصوص حضرت علی

ماند. شاهد این سخن آن است که یاد شده باقی نمی هدر نتیجه، موردی برای اجرای قاعد

)ر.ک: فاکر . گر مومنی در حال نماز در رکوع به نیازمندی صدقه دهد، ولایت نداردا

 (387ص ،ق1428میبدی، 

 . تناسب حکم و موضوع6

تناسب حکم و موضوع از قواعد مهم عقلایی است که در اصول فقه از آن، فراوان یاد 

؛ اصفهانی، 500، ص2ج ،ق1405؛ بروجردی، 114، ص2ج ،ق1352)خوئی،  شود.می

؛ واعظ 27، ص6و ج 443ص ،5ج ،ق1417؛ هاشمی شاهرودی، 113ص ،ق1413

( تناسب حکم و موضوع به معنای رابطه و سازگاری 216و215، ص1ج ،ق1409حسینی، 

 ،1389)ر.ک: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی،  میان حکم و موضوع از نظر عرف است؛

در نتیجه با در نظر گرفتن سازگاری میان حکم و موضوع در دلیل، معنای  (800ص

کند و همین انسباق، سبب ظهور برای دلیل خاصی به ذهن عرفی انسان انسباق پیدا می

شود و ظهور حجت است. شهید صدر)اعلی الله مقامه الشریف( »مناسبات حکم و می
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گیرد که مدلول کم به موضوعى تعلق مىالف(ح کند:موضوع« را با ذکر دو مورد بیان می

آن عام و فراگیر است، اما عرف به این دلیلى که میان حکم و عمومیت موضوع سازگارى 

زند، نماید و حکم را تخصیص مىنیست، آن حکم را بر بعضى از مصادیق آن ثابت مى

از آن، شستن مانند اینکه در دلیل شرعى گفته شود: »اغسل ثوبک اذا اصابه الدم«، که عرف 

فهمد، هرچند از نظر لغوى، »غسل« به معناى شستن با هر مایعى است. خون با آب را مى

گیرد و حکم گیرد، اما عرف از آن مفهومى عام مىب( حکم به موضوعى خاص تعلق مى

دهد، مانند آنکه مولا در مورد مشک آبى که نجاست در آن افتاده، بگوید: »لا را تعمیم مى

دهد و آن را در مورد ظرف آب ا و لا تشرب«، که عرف این حکم را تعمیم مىتتوضأ منه

)هاشمی  داند و مشک از باب مثال است.کوزه که نجاست در آن بیفتد جارى مى

 (257، ص1ج ،ق1417شاهرودی، 

معنای آیات است، توسعه یکی از کاربردهای تناسب حکم و موضوع در تفسیر قرآن، 

 برای نمونه 

خویشاوندان در کتاب خدا مقرّر  ؛بِبَعضٍْ فِی کِتابِ اللَّهِو ولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى»وَ أُ .1

 (75/)انفال شده از دیگران سزاوارترند«

دلالت آیه بر تقدمّ ارحام بر غیر ارحام و نیز تقدمّ بعضى از ارحام بر  در این کریمه

 حکم راحتى نداشته؛ لکن از تناسببعضى دیگر روشن است؛ ولى در تعیین ملاک آن ص

تر بر قرابتِ دورتر، شود که قرابت نزدیکام در موضوع وراثت، استفاده میرحاولویت ا

( برخى مفسرّان 493، ص2ج ،1382اولویت و تقدمّ دارد.)مرکز فرهنگ و معارف قرآن، 

نیز  ن( روایاتى از معصوما318ص، 8ج ،تااند)طوسی، بیبه این دلالت تصریح کرده

فِی قَولِْ اللََِّّ: »وَ أُولُوا الأَْرْحامِ بَعْضُهُمْ  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفرٍَبر آن وارد شده است، مانند: 

]رحَِماً[ أَوْلىَ « إِنَّ بعَْضَهُمْ أَوْلَى بِالْمِیرَاثِ مِنْ بَعْضٍ، لِأَنَّ أَقرَْبَهُمْ إِلَیهِ بِبَعْضٍ فِی كِتابِ اللََِّّ أَوْلى

: إِنَّهُمْ أَوْلَى بِالْمَیتِ، وَ أَقرَْبُهُمْ إِلَیهِمْ أمُُّهُ وَ أَخُوهُ وَ أُختُْهُ لِأمُِّهِ وَ أَبِیهِ، أَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفرٍَ -بِهِ

 (72ص ،2ج ،ق1380)عیاشی،  .لَیسَ الأُْمُّ أَقرَْبَ إِلَى الْمَیتِ مِنْ إِخْوتَِهِ وَ أَخَوَاتِهِ
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ایم، مگر آنکه پیامبرى کننده نبودهو ما هرگز عذاب  »وَ ما کُنَّا مُعذَِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا؛ .2

 (15/)اسراء بفرستیم.

کند؛ لکن از تناسب نفی گرچه ظاهر آیه عذاب را پیش از فرستادن رسول نفی می

رسول، به معنای اتمام حجّت شود که ظاهرا استفاده می ،عذاب با موضوع نفرستادن رسول

 استدلال کرد. ،توان به برائتاست و »رسول« در این آیه خصوصیت ندارد. بنابراین، می

 (467ص ،ق1408 حکیم، )ر.ک:

 . الغای خصوصیت و تنقیح مناط 7

شود، الغای از قواعد بسیار مهم عقلایی که سبب توسعه و تعمیم حکم و معنا می

؛ 85، ص1ج ،ق1408است که در اصول فقه )ر.ک: حائری، خصوصیت و تنقیح مناط 

( 107ص ،ق1383سبحانی،  ؛483، ص2ج ،ق1416؛ قدسی، 598، ص1ج ،1375اراکی، 

؛ خوئی، 252، ص11ج ،ق1416؛ همدانی، 442، ص5ج ،تابحرانی، بی و فقه )ر.ک:

 شود و( فراوان از آن یاد می438، ص1ج ،ق1415 امام خمینی، ؛157، ص25ج ،ق1418

 در تفسیر قرآن نیز بسیار کاربرد دارد.

هایى است که در دلیل حکم، همراه با الغاى خصوصیت، حذف اوصاف و ویژگى

 هموضوع است، امّا نزد عرف دخالتى در ثبوت آن حکم براى آن موضوع ندارد و نتیج

یرمُْونَ وَ الَّذِینَ » هآن، شمول حکم به مواردى است که فاقد آن اوصاف است. براى مثال، آی

زنان  هکنند( حدّ قذف4/)نور «الْمحُْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یأتُْوا بِأَرْبَعَةِ شُهدَٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جلَْدَةً

مردان محصن ساکت است، امّا با الغاى  هکنندکند و نسبت به قذفمحصن را بیان مى

 شود.نیز جارى مىمردان  هکنندخصوصیت زن بودن، حدّ یاد شده نسبت به قذف

تنقیح مناط عبارت است از: شناسایى علّت حکم از کلام شارع از راه حذف 

رو، با تنقیح مناط، علّت حکم از اوصاف غیر هاى غیر دخیل در حکم. از اینویژگی

ها دخیلى که در نصّ آمده، شناسایى و در نتیجه، حکم به تمامى مواردى که علّت در آن

( براى 644ص ،2ج ،ق1426 شود. )جمعى از پژوهشگران،ه مىوجود دارد تعمیم داد

گاه ام، تکلیف چیست، آنبپرسد: با عباى نجس نماز خوانده مثال، هرگاه مردى از امام
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وجوب  پاسخ بشنود: نماز را اعاده کن، قطعى است که حکم و ملاک در این روایت،

ندارد و هرکسى چه مرد و چه زن اعاده است و مرد بودن و عبا بودن، در حکم دخالت 

اش اعاده آن با لباس نجس خواه عبا و خواه غیر آن با آگاهى و علم نماز بخواند، وظیفه

 است.

اند؛ لکن برخی از دانشمندان اصول، تنقیح مناط را با الغای خصوصیت یکسان دانسته

غاى فارق( علّت اند: در الغاى خصوصیت )یا البرخی بین آن دو، تفاوت قائل شده و گفته

هاى موجود در موضوع شود و به صرف الغاى فارق، فرع )موضوع بدون ویژگیتعیین نمى

در  گردد؛ در حالی کهمنصوص( به اصل )موضوع منصوص داراى اوصاف( ملحق مى

رود جزء علّت باشند، علّت تعیین هایى که احتمال مىتنقیح مناط، با حذف ویژگی

؛ 88ص ،2ج ،ق1416 همدانی، )ر.ک: کند.تعمیم پیدا مىگردد و در نتیجه حکم مى

 ،1ج ،ق1426 ؛ جمعى از پژوهشگران،500-498، ص2ج ،1376جعفری لنگرودی، 

رسد در عمده موارد، میان این دو پیوند البته به نظر می (645، ص2و ج640و639ص

ر موضوع توان فهمید که علت حکم دوجود دارد؛ زیرا با الغاى خصوصیت، به اجمال مى

دست داراى خصوصیت و موضوع فاقد آن، یکى است؛ چنانچه در تنقیح مناط نیز با به

شود. براى هاى همراه موضوع در حکم معلوم مىآوردن علت، دخالت نداشتن ویژگى

کننده بودن آن، خصوصیت نداشتن دست آوردن علت حرمت خمر یعنى مستمثال، با به

شود.)جمعى از ند رنگ در ثبوت حکم معلوم مىعنوان خمر و دیگر اوصاف آن مان

 (640ص ،1ج ،ق1426پژوهشگران، 

های کلام و نیز این قاعده با توجه به علم گسترده حق تعالی و آگاهی ایشان از دلالت

 و جاودانگی قرآن روشن است. بودن بخشی قرآن و جامعیت، جهانیبا عنایت به هدایت

 ز:ا هایی از این قاعده عبارتندنمونه

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا ترَْفَعُوا أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِی وَ لا تجَْهرَُوا لَهُ بِالْقَولِْ کَجَهْرِ » .1

اید! صداى ؛ اى کسانى که ایمان آوردهبَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تحَْبَطَ أَعْمالُکُمْ وَ أَنْتُمْ لا تَشْعرُُونَ

اى پیامبر نکنید و در برابر او بلند سخن نگوئید و داد و فریاد نزنید، خود را فراتر از صد
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کنند مبادا اعمال شما نابود گردد در حالى آن گونه که بعضى از شما در برابر بعضى مى

 راتربا صدایی ف این آیه از بلند سخن گفتن با پیامبر اکرم (2/)حجرات. دانید«که نمى

 پروا سخن گفتن، در محضر پیامبرگویى و بىدرشتاز صداى آن حضرت و نیز از 

شود که ملاک، رعایت حرمت و ادب نسبت به رسول باز می دارد. از این نهی استفاده می

و در حضور ایشان است. از این رو، امور دیگرى که از نظر سوء ادب همانند  اکرم

ازى و همکاران، صداى بلند و جار و جنجال است، در محضرش ممنوع است؛)مکارم شیر

گونه که درباره یکی ( برای نمونه سخن ایشان را قطع نکند، همان144ص، 22ج ،1374

أحد  »و لا تقطع على نقل شده است: از آداب سخن گفتن به صورت کلی از امام باقر

  .قطع نکن( و سخن هیچ کس را 222، ص1ج ،ق1403« )مجلسی،حدیثه

لَّا رِجالًا نُوحِی إِلَیهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکرِْ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛ و )اى . »وَ ما أَرْسلَْنا قَبْلَکَ إ2ِ

ها نیز( پیامبر! به آنان بگو:( ما )هیچ پیامبرى را( پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه )آن

کتب لدانید از اهل اطلاع )و اهکردیم، پس اگر نمىمردانى بودند که ما به ایشان وحى مى

این آیه در ارتباط با  ؛که از سیاق آیه روشن استهمچنان (7/)انبیاء آسمانى( بپرسید«

و تردید مشرکان درباره آن است. خدای سبحان در پاسخ به مشرکان  نبوت پیامبر اکرم

کند و بیان می م، پیامبران گذشته را نیز انسان و از جنس مردو اثبات نبوت نبی اکرم

در صورت شک در آن، از اهل کتاب یعنی یهود و نصاری بپرسند؛ زیرا دهد دستور می

)طباطبائی؛  گرفتند.آنان نزد مشرکان دارای احترام بوده و گاهی مورد مشورت قرار می

( گرچه در این آیه، سؤال کنندگان، مشرکان هستند و سؤال 253ص ،14ج ،1390

ها و ا الغای خصوصیت از آنگان، اهل کتاب و مورد سوال، نبوت است؛ لکن بشونده

که پرسش و رجوع جاهل به عالم در هر موضوعی  کرد توان برداشتتنقیح مناط می

جواز تقلید » مطلوب است. به همین دلیل دانشمندان و فقهاى اسلام به این آیه براى مساله

 (361، ص13ج ،1374مکارم شیرازى و همکاران،  ک:.)ر اند.استدلال کرده «از مجتهد

تفسیر شده است، مانند این  در برخی از روایات، اهل ذکر به امامان معصوم

: فی قوله: »فَسْئلَُوا أَهْلَ الذِّکرِْ إِنْ کُنْتُمْ لا عن زرارة عن أبی جعفرروایت: »
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من المعنون بذلک؟ قال: نحن. قلت: فأنتم المسئولون؟ قال:نعم. قلت:  (39)ص/تَعْلَمُونَ«

: نعم. قلت: فعلینا أن نسألکم؟ قال: نعم، قلت: فعلیکم أن تجیبونا؟ و نحن السائلون؟ قال

هذا عطاؤنا فامنن أو أمسک بغیر  ذاک إلینا إن شئنا فعلنا و إن شئنا ترکنا ثم قال: -قال: لا

روایت  جعفر( از زراره از امام ابى68ص، 2ج، 1367حساب )علی بن ابراهیم قمی، 

مقصود چه کسانى هستند؟  «أَهْلَ الذِّکرِْ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَفَسئَْلُوا » شده که درباره آیه

گوید: پرسیدم پس مسئول هم شمایید؟ فرمود: مقصود از اهل ذکر ماییم. زراره مى امام

فرمود: بله.پرسیدم: سائل هم ماییم؟ فرمود: بله. پرسیدم: پس بر ما است که از شما پرسش 

پس بر شما هم لازم است که جواب ما را بگویید؟ فرمود: نه بله. پرسیدم:  کنیم؟ فرمود:

دهیم و بر ما واجب نیست و ما در پاسخ گفتن به شما مختاریم اگر خواستیم جواب مى

بغیر  هذا عطَاؤنُا فاَمْنُنْ أَوْ أمَْسِکْ» گاه این آیه را تلاوت فرمود:، آندهیمجواب نمیگر نه، 

خواستید بر مردم منت بگذارید و خواستید خوددارى این عطاى ما به شما است  ؛حساب

. این روایت، از دیدگاه برخی از مفسران از قبیل »جری« «کنید مسئول نخواهید بود

هاى قانون کلى یاد شده ترین مصداق( و بیان واضح257ص ،14ج ،1390)طباطبائی؛ 

و مصداق  ( چگونگی جری361، ص13ج ،1374مکارم شیرازى و همکاران،  ک:.است.)ر

 بودن از باب الغای خصوصیت و تنقیح مناط است.

آیا مردم را   ؛»أتََأمْرُُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ وَ أَنْتُمْ تَتلُْونَ الْکِتابَ أَ فَلا تَعْقلُِونَ .3

ى( را نمایید؟ با اینکه شما کتاب )آسمانبه نیکى دعوت کرده و خودتان را فراموش مى

 (44/)بقره کنید؟«خوانید، آیا هیچ فکر نمىمى

اسرائیل به ویژه دانشمندان یهود را خطاب قرار داده است. راز اینکه قرآن این آیه بنی

ن است که آنان قبل از آکند، کریم دانشمندان یهود را به جهت ترک کار خیر نکوهش می

کردند و بشارت مردم را به ایمان آوردن به آن حضرت دعوت مى بعثت پیامبر اسلام

ماّ هنگام ظهور، خودشان ایمان نیاوردند و حتّى بعضى از آنان به دادند، ارا مى ویظهور 

کردند که مسلمان بمانند، ولى خودشان بستگان خود که اسلام آورده بودند، توصیه مى

 (64ص ،1ج ،ق1404؛ سیوطی، 215ص ،1ج ،1372)ر.ک: طبرسى،  آوردند.اسلام نمى
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غای خصوصیت از آنان و تنقیح گرچه مخاطب آیه یهود و عالمان یهود است؛ لکن با ال

شود. به همین جهت برخی از مفسران مناط، شامل عالمان بدون عمل مسلمان نیز می

اند: خطاب »تأمرون« گرچه ظاهرا متوجّه یهود است؛ لیکن با توجه به این تصریح کرده

 شود.هاست، شامل هر مسلمان »واعظ غیر متّعظ« نیز میناکه قرآن کتاب هدایت همه انس

 (138ص، 4ج ،1389)جوادی آملی، 

 تعمّم و تخصّص العلة .8

، 1ج ،ق1421؛ خمینی، 213ص ،3ج ،ق1418)خوئی،  یکی از قواعد عقلایی که در فقه

( و اصول 310، ص8ج ،ق1412؛ روحانی،93ص، 4ج ،ق1418 ؛ فاضل لنکرانی،177ص

؛ سبحانی، 40، ص3ج ،1371؛ طباطبائی قمی، 126، ص4ج ،1381)فاضل لنکرانی، 

« است. مفاده العلة تعمّم و تخصصشود، قاعده »( از آن فراوان یاد می59، ص1ج ،ق1414

دهد؛ برای نمونه وقتى شارع قاعده این است که علت، حکم را تعمیم و تخصیص می

ز سویی ابهام در علت حکم خمر فرماید: »الخمر حرام لأنّه مسکر«، این »لأنّه مسکر«، امى

کند که آنچه در حرمت خمر نقش دارد، کند و از سوی دیگر روشن مىرا برطرف مى

 مسأله مسکریت خمر است. 

و تعمیق مفاهیم قرآن  توسعهاین قاعده نیز در تفسیر بسیار تاثیر دارد و موجب 

های کلام شان از دلالتگردد. این قاعده با توجه به علم گسترده حق تعالی و آگاهی ایمی

و جاودانگی قرآن روشن بودن بخشی قرآن و جامعیت، جهانی و نیز با عنایت به هدایت

 از: هایی از این قاعده عبارتندنمونه است.

اطَّهَّرُوا وَ إِنْ یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمتُْمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُُوهَكُمْ ... وَ إِنْ كُنتُْمْ جُنبُاً فَ» .1

... فتََیمَّمُوا صَعِیداً طَیباً فَامْسحَُوا بِوجُُوهِكُمْ وَ أَیدِیكُمْ مِنْهُ ما یرِیدُ اللََُّّ لِیجْعَلَ عَلَیكُمْ  كُنتُْمْ مرَْضى

اید! هرگاه به نماز برخاستید، پس صورت و دستهایتان ؛ اى کسانى که ایمان آوردهمِنْ حَرَجٍ

ید ... و اگر جُنُب بودید، خود را پاک کنید )و غسل نمایید(، و اگر بیمار را تا آرنج بشوی

بودید، ... با خاک پاک تیمّم کنید، پس )قسمتى از( صورت و دستانتان را از آن خاک )که 
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 /)مائده خواهد که شما را در تنگى قرار دهد«بر دستانتان مانده( مسح کنید، خداوند نمى

6) 

دهد و سپس در شرایط ویژه همانند وضو و غسل دستور می در این کریمه نخست به

دهد و دلیل آن را سختگیری نکردن و دشوار قرار ندادن بیان بیماری به تیمم دستور می

دهد که هر چیزی که سبب حرج و دشواری شود، برداشته کند. این علت نشان میمی

ین اساس از این آیه و آیات شده است، مثلا نذر و قَسَمی که انجامش دشوار باشد. بر هم

( از سوی 250، ص1ج ،ق1419)بجنوردی،  شود( قاعده حرج استفاده می78/مشابه )حج

دهد که منظور از بیمار، آن بیماری است که نتواند وضو یا دیگر همین دلیل نشان می

 غسل را انجام دهد.

 یطعْمَُهُ إِلاَّ أنَْ یكُونَ مَیتةًَ أوَْ دمَاً مَسفْوُحاً أوَْ لحَْمَ طاعِمٍ قلُْ لا أجَِدُ فِی ما أوُحِی إِلیَ محُرََّماً علَى» .2

؛ بگو: ورٌ رحَِیمٌخِنزِیرٍ فإَِنَّهُ رِجسٌْ أوَْ فِسقْاً أهُِلَّ لِغَیرِ اللََِّّ بِهِ فمَنَِ اضْطرَُّ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ فإَِنَّ ربََّكَ غفَُ

یابم مگر آن که خورد هیچ حرامى نمىىدر آنچه به من وحى شده، بر کسى که چیزى م

مردار یا خون ریخته شده یا گوشت خوک باشد که قطعاً پلید است، یا حیوانى که از روى 

ها( ناچار و فسق و نافرمانى به نام غیر خدا ذبح شده باشد. پس هر کس که )به خوردن آن

)مانعى ندارد(.  مضطرّ شد، به شرط آنکه از روى سرکشى و بیش از حدّ ضرورت نباشد،

 (145/)انعام همانا خداوند تو آمرزنده و مهربان است.

یا فسق و  کند و دلیل آن را »رجس« و »پلیدی«در این کریمه به چند حرام اشاره می

کند. از این رو، هر چیزی که رجس و پلید باشد، حرام است، همانند انحراف بیان می

که در روایات ، و سگ همچنان(90/)مائده(است)که در آیات دیگر نیز اشاره شده  شراب

أنه سأله عن الكلب فقال  عن الفضل أبی العباس عن أبی عبد اللَّ ع فی حدیثبیان شده است: »

)حر  .نجس لا یتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء رجس

دهد برخی از ان میاز سوی دیگر همین دلیل نش (516؛ ص 3ج ،ق1409عاملی، 

به بعد  138)همانگونه که در آیات  هایی که مشرکان برای خودشان حرام کردندخوردنی

 ها اشاره شده است( حرام نیست. نهمین سوره به آ
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 نتایج

سازی چگونگی فهم و استنباط صحیح احکام شرعی، قواعد اصول فقه، افزون بر زمینه

کند. در حقیقت، این قرآن و سنت را تبیین می چگونگی فهم و تفسیر متون دینی همانند

عمیق و ژرف و کاربردی آیات قرآن کریم بسیار اثرگذار  ،روزقواعد در فهم و درک به

به  معنای آیاتو شمولیت  توسعهاست. یکی از کاربردهای قواعد اصول فقه در تفسیر، 

قه، مفهوم آیه را از از این رو، برخی از قواعد اصول فاست.  مفاهیم و مصادیق گوناگون

که گاهی با گیرد؛ همچناندهد و مفاهیم دیگر را دربرمیمعنای ظاهری بدوی توسعه می

قواعد عبارتند  این ترینمهمشود. این قواعد، مصادیق آیه دارای شمولیت و گستردگی می

الاطلاق، اعتبار مطلق  اصالة العموم، اعتبار عام مخصَّص در مصادیق باقیمانده، اصالةاز: 

مقیَّد در افراد باقیمانده، المورد لایخصّص الوارد، تناسب حکم و موضوع، الغای 

بنابراین، نتیجه نهایی تحقیق این است  تعمِّم و تخصِّص. العلةخصوصیت و تنقیح مناط، 

 بایستی با قواعد اصول فقه معانی آیات قرآن کریم را تعمیم داد و آیات قرآن را در که

  .معارف و موضوعات به ویژه در موضوعات جدید، کاربردی کرد
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